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مقدمه
علم کلام بسان علوم دیگر در طول تاریخ خود تطوراتی را پشت  سر گذاشته و مسایل جدیدی 
را پرورانده است. ماهیت و رسالت علم کلام ایجاب می کند که متحول و پویا باشد تا بتواند 
پاسخگوی پرسش ها، شبهات و اشکالات جدید دربارۀ عقاید دینی بوده و رسالت خود را عملی 
کند. کلام شیعی نیز به عنوان یکی از رویکردهای مهم کلام اسلامی، علاوه بر مشترکاتی که با 
سایر فرقه های کلام اسلامی دارد، دارای مشخصه ها و عناصر خاص خود نیز هست که به آن 

تشخّص ببخشد و مقتضی نام کلام شیعی باشد. 
ابتدا باید متذکر شوم بحث ما دربارۀ مشخصه های کلام به طور کلی یا کلام شیعی به طور 
اخص، بحثی فراکلامی است که در حوزۀ فلسفۀ علم کلام یا فلسفه کلام می گنجد. محور اول، 
بحث چیستی هویت کلام شیعی است. به این معنا که آیا امروز می توان از چیزی به نام کلام شیعه 
دفاع کرد یا خیر؟ از دیرباز تا کنون این مسئله یا به تعبیری شبهه مطرح بوده است که آیا کلام شیعه 

هویتی مستقل دارد یا نظام کلامی شیعی درواقع همان نظام کلام معتزله است؟

بخش اول: شکل گیری و گسترش علم کلام
1-1: زمینه های پیدایش علم کلام

برای ورود به این بحث ابتدا مقدمه ای مختصر در باب علم کلام به طور عام، ذکر می کنم تا 
بعداً به کلام شیعی بپردازیم. اساساً می توان این سوال را مطرح کرد که علم کلام چگونه در تاریخ 
ادیان تکون می یابد و از کجا پیدا می شود؟ در پاسخ به این سؤال باید به اختصار گفت که هرگاه 
 ـ دین به معنای عام یا دست کم در حوزۀ ادیان ابراهیمی)یهودیت، مسیحیت و اسلام (ـ در  دینی  
تاریخ ظهور می کند، مجموعه ای از آموزه ها و تعالیم اعتقادی را به مخاطبین خودش ارایه می کند 

و درنتیجۀ آن، بستر و زمینه  ای برای پیدایش و رشد مسایل و مباحث مختلف پدید می آید. 
1-2: عوامل پیدایش علم کلام

این است که چه عاملی باعث تولد کلام در بستر سنت های دینی است؟ طبیعی  پرسش 
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است که وقتی در ابتدا دینی مجموعه ای از گزاره های اعتقادی را ارایه می کند، معاصرین آن 
دین، با توجه به حضور پیامبر آورندۀ آن دین و ارایه و عرضۀ مستقیم تعالیم نو و تازه از زبان 
ایشان، مشکل چندانی در فهم و تلقی و دریافت تعالیم و آموزه های اعتقادی نخواهند داشت. 
همچنان که مسلمانان صدر اسلام با وجود شخصیت پیامبراکرم6 و تعلیم مستقیم آموزه های 
اعتقادی توسط ایشان مشکلی در فهم این مباحث نداشتند. به تدریج عواملی مانند طرح آرای 
رقیب، تعدد فهم ها نسبت به اعتقاد و آموزۀ واحد، برخورد سنت دینی خاص با سنن قبلی و سنن 
پیرامونی، و درواقع درنوردیده شدنِ مرزهای معرفتی و اعتقادی و تعاملی که این سنت الهیاتی 
با سنت های مجاور و پیرامون خویش برقرار می کند، زمینۀ شکل گیری علمی به نام علم کلام را 

فراهم می کند. 
1-3: شکل گیری هویتی نوین

البته علم کلام در ابتدای شکل گیری بسیار ابتدایی بوده و بحث های آن نیز چندان محدودۀ 
گسترده ای نداشته است. به تدریج در طول تاریخ و با پیمودن سیر تاریخی، این بحث ها گسترش 
پیدا کرده و جامۀ دانشی رسمی را بر تن می کند. درنتیجه رسماً افرادی در سطح جامعه به عنوان 
متکلم شناخته می شوند و آثاری به عنوان آثار کلامی نگارش می  شود، و به تدریج هویت علم کلام 
شکل می گیرد. نتیجه ای که می خواهم بگیرم این است که شکل گیری نظام های الهیاتی در ادیانی 
که کم وبیش دارای آموزه های اعتقادی هستند، امری طبیعی است که در طول تاریخ، ازجمله 

تاریخ اسلام نیز شاهد آن هستیم. 
اما پس از شکل گیری اولیه، علم کلام به طور طبیعی باید مشخصه ها و ممیزاتی ویژه و روشن 
را ارایه نماید تا هویتی مشخص و خاص بیابد، در غیر این صورت در علوم دیگر ادغام خواهد 
شد. باید توجه کنیم که گاه یک علم کلان در درون خود شاخه های فرعی و حوزه هایی جزیی تر 
را می آفریند که علم مستقلی نیستند، و حداکثر حوزه هایی جدید درون خود آن علم هستند، 
اما گاهی مشخصه ها و برجستگی های شاخۀ نوظهور به حدی است که می توانیم آن را دانشی 

مستقل به حساب آوریم. 
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1-4: تعریف در مقام هست و مقام باید
در اینجا باید نکته ای را در مورد انواع تعریف متذکر شوم. گاهی مراد از تعریف، تعریفِ مبتنی 
بر مقام باید یا به تعبیر دیگر، تعریف منطقی است. 1 ذهنیت سنتی در تعریف مثلًا فلسفه، تعریف 
کلام یا علوم دیگر با چنین تعبیری مأنوس است. اما گاهی تعریف مبتنی بر مقام واقع است، یعنی 
در مقام آنچه هم اکنون این علم هست و خصوصیات و ویژگی هایی که در عالم واقع دارد. ذهنیت 
ما با تعریف به معنای اول مأنوس است؛ اما باید درعین حال که مقام اول را انکار نمی کنیم، به 

مقام دوم نیز توجه داشته باشیم. 
به طور مثال در تعریف فلسفه می گویند، علمی است که به حقایق اشیاء آن گونه که در عالم 
واقع هستند، می پردازد. این تعریف ناظر به مقام باید و مبتنی بر ایده آل های ما است. حال سؤال 
این است که آیا واقعاً فلسفه یا فلسفه های موجود به  طورکامل این معیار را برآورده می سازند؟ 
قطعاً این طور نیست، و شاهد آن هم اختلافات نظام های فلسفی است که نشان می دهد حداقل 

یکی از این نظام های فلسفی برخطا هستند. 

1-5: عدم مرزبندی قطعی بین علوم 
آنچه دربارۀ هویت مستقل علم کلام عرض کردم ناظر به همین مقام »باید« و در چارچوب 
ایده آل است. به این معنا که گسترۀ استقلال و مشخصه ها و ممیزه های روشنی که می توانیم 
داشته باشیم، گستره ای سیاه و سفید و مبتنی بر منطق یک و صفر نیست که یا این گونه هست یا 
نیست. شاهد این ادعا نیز پیدایش روزافزون رشته های به اصطلاح میان رشته ای2 یا چندرشته ای 

1.درهرعلمیدومقاموجودداردکهبایدآنهاراازهمتفکیککرد،یکیمقامتعقلوبایداستکهبهآنمقام)تعریف(
میگویندودیگریمقامتحققوهستکهبستروجودیمسایلآنعلممحسوبمیشود.

2.مطالعاتبینرشتهای،بهمطالعاتیاطلاقمیشودکهدرپاسخبهسوالهایمطرحازآوردههاییکیاچندرشتۀعلمی
بهرهمیگیرد.اینمطالعاتممکناستبهصورتبیانموضوعازیکرشتهویافتنحکمآندررشتۀدیگرباشد.یابهگونهای
بهرهگیریازدورشتهبراییافتنپاسخلازمباشد.بهعبارتدیگر،مطالعاتمیانرشتهایتلفیقدانش،روشوتجاربدو
یاچندحوزۀعلمیتخصصیبرایشناختوحلیکمسئلۀپیچیدهیامعضلچندوجهیاست.برایآشناییبیشترر.ک:
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در علوم جدید است، که نشان می دهد نمی توان آن گونه که دیدگاه سنتی اعتقاد دارد، مرزبندی ها 
و خط کشی های صددرصد قطعی را بین علوم ایجاد کرد.

بخش دوم: تبیین هویت علم کلام
2-1: چرایی بحث از هویت علم کلام

با این وصف باید پرسید چرا بنده از مسئلۀ هویت علم کلام بحث می کنم؟ برای روشن شدن 
مطلب، سخنی را از یک فیلسوف معاصر آمریکایی به نام کواین1 که جزء معروفترین فلاسفه 
قرن بیستم است نقل می کنم. کواین می گوید تا وقتی به اصطلاح هویت)Identity( نباشد 
وجود)Entity( هم در کار نیست.2 اگر نتوان چیزی را از امور دیگر متعین و متمایز کرد، امری 
موهوم و خیالی خواهد بود. البته در فلسفۀ اسلامی نیز چنین مبحثی وجود دارد که مبتنی بر آن 

شیء باید نحوه تعیّنی3 داشته باشد تا از اشیای دیگر متمایز گردد.

علیخورسندیطاسکوه،تنوعگونهشناختیدرآموزشوپژوهشمیانرشتهای،ص58.

1.ویلاردوناورمنکواین)WillardVanOrmanQuine(یکیازمنطقدانانوفیلسوفانوابستهبهسنتتحلیلیاست.کواین
شخصیتمهمیدرفلسفهعلممحسوبمیشود.یکیازمهمترینکارهایوی»بحثیدربابقلمروهایواقعیریاضیات«است.

آنهاسخنمیگویدضروریاست:»هیچ فرددربارۀ )Entities(که تأکیدمیکردکهروشنکردنموجودیتها 2.کواین
موجودیتی)Entitiey(بدونهویت)identity(نیست.«اوهمچنینبهوضوحدررابطهموجودیتهاییکهدریکتئوریبه
آنهاپرداختهمیشودنظرداشت.اواستدلالمیکردکهیکتئوریبههمهآنموجودیتهاییملزماستکهبهجهانگفتارِآن
نظریهتعلقدارند:»بودنیعنیبودنمقداریکمتغیر«اینرئالیسمدرکاربعدیکواینچرخشمهمیبهحسابمیآید.
Quinew.v،ontollogicalrelativityandotheressays،NewYork،Columbiaunpress،1969،p23

3.اصطلاحیدرفلسفهوکلاموعرفاناسلامی.تعیّندرلغتبهمعنایمخصوصشدنچیزیازمیانچیزها،بهیقیندیدن
کسییاچیزی،حصهوبهرهوهرچیزمخصوصبهکسیاست.درفلسفهوکلام.تعیندرفلسفهوکلامبهمعنایامریاست
کهیکشیءباآنمنفردمیگرددوازبقیۀچیزهاامتیازپیدامیکند؛بهطوریکهدیگراشیادرآنهیچگونهاشتراکیندارند
)محمدبنمحمدفارابی،التعلیقات،بهضمیمةکتابالتنبیهعلیسبیلالسعاده،ص143؛صدرالدینشیرازی،الحکمة
المتعالیةفیالاسفارالعقلیةالاربعه،ج2،ص15(.بهعبارتدیگر،بهامتیازوتمیّزِیکموجودازهمۀموجوداتدیگر،تعین

گفتهمیشود.)صدرالدینشیرازی،همانجا(
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2-2: دو تعبیر از هویت کلام
2-2-1: تعبیر ذات گرایانه1

 برخی برای کلام ذات در نظر گرفته و می گویند کلام ذاتاً دفاعی است؛ یعنی کارش دفاع از 
اعتقادات دینی است. این به تعبیر امروزی ها، ذات گرایی، مبتنی بر همان رویکرد ایده آلی و ناظر 

به مقام »باید« است که کلام را ذاتاً دارای هویت و ویژگی هایی مشخص می داند.
2-2-2: تعبیر کلام به عنوان دانش سیال

 اما در دیدگاهی دیگر می توان کلام را دانش بشریِ سیالی دید که در طول تاریخ نوعی پویایی 
دارد و می شود آن را به یک ارگانیزم و موجود زنده تشبیه کرد که با پیرامونش در تعامل است، 
تغذیه می کند، تولید می کند و گسترش می یابد. با این تعبیر دیگر نمی توان مفاهیم ارسطویی ذات 

و جنس و فصل را به عنوان مشخصه های کلام درنظرگرفت. 

2-3: ممیّزه های علم کلام
من  مراد  البته  که  باشد  داشته  هویتی  فی الجمله  باید  کلام  هرتعبیری  با  و  هرصورت  در 
مرزبندی های خیلی دقیق و روشن نیست. قدما هویت را در سایۀ ممیزات روش، موضوع و 
غایت دنبال می کردند؛2 اما هریک از این ممیزات نیز محل بحث هست. یعنی برخلاف رویکرد 

1.براساسذاتگرایی،برخیاشیایموجوددرخارج،دارایذاتهستندوذاتیکشیءبهچگونگیاشارهمابهآن
شی،یابهطورکلیبهاینکهماچگونهبهآنمیاندیشیمیاازآنسخنمیگوییم،بستگیندارد.ازدیدیکذاتگرا،هرشیء
مجموعهایازصفاتذاتیداردکهماهیتفردیآنشیءنامیدهمیشود.اینگونهصفاتازویژگیهایعرضیکاملًامتمایز
هستندوبهاشارهیانحوهسخنگفتنمابستگیندارد؛اماازدیدیکقراردادگرا،اعتقادبهچنینذاتیمردوداستوآنچهذات

اشیانامیدهمیشود،حاصلنوعنگاهخاصانسانهاوعلایقآنهادرنامیدنچیزهااست.

2.درمقامتعریف،قدماعلومرابهشیوههایگوناگونیعنیبهواسطۀموضوع،هدفوکارکردیااسلوبوروشتعریف
میکنند.برهمیناساستعریفهاییکهبرای»علمکلام«شدهمختلفاست.بعضیازاینتعریفهاتعریفبهموضوععلم
کلاماست)سیدشریفجرجانی،التعریفات،ص80؛عبدالرزاقلاهیجی،شوارقالالهام،ص5(وبرخیاشارهبهاهداف
ورسالتهایآندارند.)عضدالدینایجی،المواقف،ص7وسیدشریفجرجانی،التعریفات،ص80(.چنانکهتعریف
بهروشعلمکلامنیزممکناست.همانگونهکهبرخیازمحققانمعاصرگفتهاند)علیربانیگلپایگانی،درآمدیبرعلم
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ذات گرایانه، در سیر تاریخی کلام، تحولات مختلفی روی داده است. 
2-3-1: هویت کلام از منظر روش 

به طور مثال روش کلام را در نظر می گیریم. در مراحل ابتدایی شکل گیری علم کلام بر روش 
جدل1 تأکید زیادی می شد و علتش نیز این بود که برای کلام جنبه ای دفاعی و مدافع گرایانه قایل 
بودند. دفاع لزوماً نیازی به برهان ندارد و خیلی از مواقع می توان بدون به کار بردن استدلال و 
برهان از اعتقادی در مقابل خصم دفاع کرد. بنابراین روش جدلی اساس کلام و وجه اختلاف 
آن با علومی مثل فلسفه بود. اما در طول تاریخ و به تدریج تأکید متکلمین بر روش جدلی کمتر 
می شود و بالأخره با نزدیک شدن فلسفه به کلام - حداقل در سنت شیعی- روش برهانی جای 

کلام،ص35(.بهترینتعریف،تعریفیاستکهدربردارندۀموضوع،روشواهدافعلمباشد،برایناساسشایستهاست
نخستموضوع،روشوهدفیااهدافعلمکلاممشخصشود،آنگاهتعریفعلمکلامارایهگردد.

1.اصطلاحیدرفلسفه،منطق،کلامویکیازصناعاتخمسدرمنطق.جدلدرلغتبهمعنایستیزهجویی،سختگیریدر
خصومتوقدرتداشتنبرآن،شدتیافتندشمنی،مقابلۀحجتباحجت،نزاع،مناقشهومناظرهاست.)خلیلبناحمد،
ج6،ص79،ذیل»جدل«؛شَرتونی؛دهخدا،ذیلواژه(منطقدانانمسلمانتعریفارسطوازجدلرابااندکیتغییرپذیرفته
واغلب،جدلراصناعتبهشمارآوردهاند.بهعقیدۀآنها)رجوعکنیدبهفارابی،همانجا؛ابنسینا،ج3،ص21؛ابنرشد،
ص29؛نصیرالدینطوسی،ص444(،جدلصناعتیاستکهباآنمیتوانازمقدماتمشهوریامسلّم،قیاسیتشکیلدادو
باآنوضعی)رأییاعقیدهای(راابطالکردیاازوضعیدفاعنمود،بیآنکهتناقضیلازمآید.)ابنسینا،ج3،ص24ـ25(در
تکمیلتعریفمذکورگفتهاستکهصناعتِجدل،ملکهایاستکهتألیفقیاسیااستقرایجدلیبهمنظوراقناعوالزام
مخاطبازآنصادرمیشود؛همانگونهکهصناعتطب،ملکهایاستکهمعالجهازآنبرمیآید.درکلامازلحاظتاریخی
میتوانگفتکهجدلدرعالماسلامازهماندورۀحیاتپیامبراسلامصلیاللّهعلیهوآلهوسلمآغازشد.گفتگوهاومکاتبات
پیامبروپیرواناوبامشرکانونصرانیانویهودیانوپادشاهانآنعصربرایمتقاعدنمودنآنانودفاعازاصولاعتقادی
اسلامازنمونههایبارزجدلاحسنبهشمارمیآید.بعدازرحلتپیامبر،پیداییفرقههایمتعددمذهبیواختلافمیان
آنها،جدلهاوکشمکشهاومناظراتفراوانیبهوجودآورد.درعصرامویان،مجادلاتومنازعاتسیاسیواعتقادیبالا
گرفت.پیروانمذاهبوفرقههایمختلف،چونشیعه،خوارج،قدَریهومُرْجئهدراثباتحقانیتعقایدخودوردباورهای
مخالفانجدلهایزیادیکردند.ازمتکلمانیکهدرموردجدلوآدابومسایلآنکتابنوشتهاند،یکیابوالقاسمعبداللّه
بلخیمعروفبهکعبی)قرنسوموچهارم(استکهاثریبهنامکتاب»الجدلوآداباهلهوتصحیحعِلَلِه«نوشتهاست.
دیگریامامُالحرمینجوینی)متوفی478(نویسندۀ»الکافیةفیالجدل«استکهکتابیمفصّلدربابجدل،مفاهیم،آداب

وشیوههایمرتبطباآندرموضوعاتومسایلکلامیوفقهیاست.
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جدل را می گیرد و کلام در سیر تاریخی خود، به لحاظ روش به فلسفه نزدیک می شود.1
2-3-2: هویت کلام از منظر موضوع

عنصر هویت،  بخشِ دیگر موضوع است که برخی سعی کرده اند در سایۀ موضوع، هویت 
مستقلی برای علم کلام ایجاد کنند تا آن را از سایر علوم ممتاز سازند. بین قدما اختلاف نظر در 
بحث موضوع کلام خیلی شدید است. برخی موضوع کلام را عقاید اسلامی و برخی نیز اصول 
دین دانسته اند.2 براساس دیدگاه های جدیدتر نیز علم کلام لزوماً موضوع واحدی ندارد، و علمی 
بدون موضوع و عمدتاً غایت محور است که محور آن دفاع از عقاید اسلامی است.3 یعنی ممکن 

1.خواجهنصیرالدینطوسیدرکتاب»تجریدُالاعتقاد«،مسایلفلسفیرابهصورتکاملمطرحکردوآنهارامقدماتو
مبادیبحثهایکلامیقرارداد.درحقیقت»تجریدُالإعتقاد«کهمتنیکلامیبهشمارمیرود،دربردارندۀیکدورهکامل
فلسفهوکلامبهصورتموجزاست.امااینکتابموجز،همهمسایلومباحثفلسفیوکلامیرایجدرفلسفهوکلام
ـکلامیِخواجهنصیرالدینمقبولدیگرمتکلماناسلامیافتادوپسازویمتکلمان اسلامیرادربردارد.روشفلسفی

اسلامیـاعمازشیعهواهلسنتـمتونکلامیخودرابهروشویتدوینکردند.استادمطهریدراینبارهگفتهاست:
»خواجهنصیرالدینطوسیکهخودحکیموفیلسوفیمتبحراستباتألیفکتابتجریدُالاعتقاد،محکمترینمتنکلامیرا
آفرید.پسازتجریدهرمتکلمیـاعمازشیعهوسنیـکهآمده،بهاینمتنتوجهداشتهاست.خواجهنصیرالدینتاحدزیادی
کلامراازسبکحکمتجدلیبهسبکحکمتبرهانینزدیککردهاست.«)مرتضیمطهری،کلیاتعلوماسلامی،ص194(

2.محققلاهیجیکلامقدماراچنینتعریفکردهاست:صناعتیباشدکهقدرتبخشدبرمحافظتاوضاعشریعتبه
فباشدازمقدماتمسلّمهومشهورهدرمیاناهلشرایع،خواهمنتهیشودبهبدیهیاتوخواهنه.)گوهرمراد،

َّ
دلایلیکهمؤل

ص43(مقصودازاوضاعشریعتآراوعقایدمسلمدینیاستکهمتکلمازآنهادفاعمیکند.ابنخلدوننیزموضوععلم
کلامراعقایدایمانیدانستهوگفتهاست:»علمکلاممتکفلاحتجاجواقامهدلایلعقلیبرعقائددینی،وردبدعتگذاران
قاضیعضدالدین مقدمه،ص499( )ابنخلدون، میباشد.« اعتقادات در اهلسنت و پیشینیان روشهای از متحرفان و
ایجی،علمکلامراعلمیمیداندکهانسانرابراثباتعقایددینیبرپایهاستدلالتوانامیگرداند.)عبدالرحمنبناحمد

عضدالدینایجی،المواقففیعلمالکلام،ص7(

3.شایدنخستینکسیکهمتعددبودنموضوععلمکلامرابیانکردهمحققطوسیباشدکهدردوکتابمعروفخوددر
منطقیعنی»اساسُالاقتباس«و»منطقتجرید«آنجاکهدربارۀواحدیامتعددبودنموضوعاتعلمبحثکردهوعلمکلام
رادرشمارعلومیدانستهاستکهموضوعآنهاامورمتعدداست.شهیدمطهرینیزدربارۀموضوععلمکلاممعتقداست:»از
آنجاییکهوحدتمسایلعلمکلاماعتباریاستودارایموضوعاتمتعددونامشابهاست،ازاینروآنچهبهاینموضوعات
متعددوحدتمیبخشد،غرضوهدفمشترکاستنهموضوعواحد.ازاینروضرورتینداردکهدرجستجویموضوع
واحدیبرایعلمکلامباشیم.«)مرتضیمطهری،آشناییباعلوماسلامی،مبحثکلام،ص9و16(ازاینروگفتهمیشود
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است در آینده مسئله ای در حوزه ای کاملًا جدید مطرح شود که ارتباطی با عقاید دینی پیدا کند، 
که در اینجا متکلم باید بدون توجه به اینکه آیا مسئله مزبور از عوارض ذاتی موضوع هست یا 

خیر، وارد بحث شود. 
در سیر تاریخی تغییر موضوع علم کلام در آثار متأخران مانند شرح مقاصد و شرح مواقف نیز 
تحولی در موضوع کلام رخ می دهد که موضوع کلام را موجود یا موجود مطلق تعریف می کند. 
یعنی می بینیم که دوباره کلام به فلسفه نزدیک می شود؛ چون موضوع فلسفه نیز طبق تعریف 
سنتی بحث از احوال موجود مطلق است. قایلین به این قول برای دفع اشکال مزبور قیدی را به 
تعریف کلام افزوده  و گفته اند: کلام از موجود بما هو موجود یا موجود مطلق علی نهج شریعت 

اسلام، بحث می کند.1
2-3-3: هویت کلام از منظر غایت

در بحث غایت قدما تمایزی جدی قایل بودند و می گفتند غایت فلسفه، شناخت حقیقت 
بدون هیچ پیش فرض قبلی است. فیلسوف واقعاً به دنبال کشف حقیقت است و در این راه 
و  استنباط  اگرچه  نیز  کلام  در  دارد.  دین  با  خاصی  ارتباط  کلام  غایت  اما  است.  دلیل  تابع 

علمکلامیکعلمبدونموضوعاستوشخصمتکلمبستهبهنوعشبهاتوپرسشهایجدید،حوزهودامنۀپاسخهای
خویشراانتخابمیکند.

1.گروهیازمتکلمان،موضوععلمکلامرا»موجودبماهوموجود«دانستهاند.تفتازانیاینقولرابهقدمانسبتدادهشود.
)شرحالمقاصد،ج1،ص76(درتوضیحآنگفتهاند:»متکلم،اعمّاشیاءیعنیموجودبماهوموجودراموردبحثقرار
میدهدوآنرابهقدیموحادثتقسیممینماید،آنگاهموجودحادثرابهجوهروعرض،وهریکازآندورابهاقسام
مختلفتقسیممیکند،سپسبهبحثدربارۀقدیممیپردازدواثباتمیکندکهکثرتوترکیبدرآنراهنداردوبهواسطۀ
صفاتویژۀخودازموجوداتحادثممتازمیگردد.آنگاهازطریقاثباتحادثبودنعالم،وجودمُحْدِث)خداوند(را
اثباتمیکندوپسازآنبهبحثدربارۀنبوتوسایرمباحثعقلیونقلیعلمکلاممیپردازد.«طرفداراناینقولبرای
آنکهموضوععلمکلامازفلسفۀاولیممتازگردد،قید»علیسبیلقانونالاسلام«رابهآنافزودهوگفتهاند:»اگرچهکلام
وفلسفههردوپیرامونموجودبماهوموجودبحثمیکنندلیکنشیوۀبحثآنهامتفاوتاست؛زیرامباحثعلمکلامبه
شیوهایهماهنگباعقایداسلامیکهازظواهرکتابوسنتبدستمیآیدانجاممیگیردوحالآنکهبحثهایفلسفی
بهصورتآزادوبرپایۀقواعدمسلّمعقلیانجاممیشودوهرگاهمفاداستدلالعقلیباظاهردینمخالفتداشتهباشدآن

ظاهر،بهگونهایتأویلوتوجیهمیشود.«)شوارقالالهام،ص8؛ماهوعلمالکلام،ص27(
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اثبات و استدلال وجود دارد؛ اما همۀ اینها غایات میانی یا به اصطلاح غایات وسطی برای آن 
غایةالقصوی یعنی دفاع از اعتقادات دینی است.1 

2-3-3-1: غایت علم یا عالِم؟
اینجا سؤالی مطرح می شود که آیا ما می توانیم برای علم غایت درنظر بگیریم؟ علم مشترک 
لفظی است و معانی متعدد دارد. اگر علم را به معنای کیف نفسانی و درواقع علوم شخصی که 
در نفس بنده و شما هست درنظر بگیریم؛ مانند سایر امور و پدیده ها می تواند غایت داشته باشد. 
اما اگر نگاه خود را عوض کنیم و علم را به عنوان مجموعه ای از گزاره ها و قضایا درنظر بگیریم 
که هویتی تاریخی داشته و در تاریخ دچار تحول می شود، آیا باز هم می توان غایتی برای آن درنظر 
گرفت؟ با چنین رویکردی دیگر کلام به عنوان مجموعه ای از گزاره ها غایتی نخواهد داشت و 
درواقع آنچه به عنوان غایت دفاعی برای کلام درنظر می گیریم غایت متکلم است. پس باید بین 
غایت علم و غایت عالِم تفکیک قایل شویم. متکلم به عنوان عالِم علم کلام، غایتی را برای خود 
درنظر می گیرد تا با فراگیری اصول و شیوه های احتجاج از عقاید دینی دفاع کند. بنابراین اگر 
شما غایت را معطوف به عالِم نمودید، دیگر نمی توان آن را به عنوان ما به الإمتیاز دو علم درنظر 

گرفت.

بخش سوم: هویت کلام شیعی
3-1: پیدایش شیعه

بهتر است برای پرداختن به موضوع کلام شیعی ابتدا کمی دربارۀ خود شیعه بحث کنیم. درباره 

1.غایتوهدففلسفهرسیدنبهواقعیتوحقیقتاست،هرچنداینحقیقتموردپذیرشیکدینواعتقادبخصوص
نباشد.یعنیاگرفیلسوفبهمددبرهانبهنتیجهایرسید،ناگزیراستکهبهآننتیجهملتزمباشد،هرچندباعقایدرسمیو
رایجزمانخودهماهنگینداشتهباشد.اماغایتوهدفمتکلم،اثباتصحتیکعقیدةخاصاستوبههمینجهتهرگز
نمیتوانفرضکردکهمتکلمبهنتیجهایخلافعقایدشبرسد.بنابراینیکفیلسوفازابتدایبحثهیچموضعینسبتبه
نتیجهنداردوآننتیجههرچهباشد،خودراپایبندبهآنمیداند.امامتکلمازابتدانسبتبهبحثمطرحشدهموضعگیریمیکند
وتلاشمیکندکهمطلوبموردپذیرشخودراباقالبهایاستدلالیهمراهسازد.)ر.کلاهیجی،گوهرمراد،ص43-42(
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منشأ پیدایش شیعه دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. افرادی از بیرون حوزۀ تشیع پیدایش آن را به 
شخصی به نام عبدالله ابن سبا نسبت می دهند.1 برخی معتقدند شیعه اساساً مولود نهضت کربلا 
است و پیش از آن چیزی به نام شیعه وجود ندارد.2 بنابراین شیعه یک نهضت سیاسی اجتماعی 
است. عده  ای نیز شیعه را محصول تعامل حکومت صفویان با دین برای دستیابی به اهداف خود 

می دانند که از آن زمان به بعد شیعه به عنوان مذهب رسمی کشور شناخته شد. 
اما آنچه ما اعتقاد داریم و از آن دفاع می کنیم این است که شیعه جریانی اصیل در تاریخ 

اسلام است و نطفه اش نیز در زمان خود پیامبر ص منعقد شده است.3
3-2: هویت کلام شیعه

اصل بحث این است که اگر ما بپذیریم کلام از سایر علوم متمایز بوده و به طور عام دارای هویتی 
مستقل است؛ آیا کلام شیعی به عنوان مکتب یا نظریۀ کلامی مستقل قابل دفاع است یا خیر؟ 

1.گروهیتاریخپیدایششیعهرادراواخرخلافتعثماندانستهوازفردیبهنامعبداللهبنسبایادکرده،میگویند:وی
برآئینیهودبودهاست،ودرزمانخلافتعثمانتظاهربهاسلامنمودوبرایمخدوشساختنآئیناسلاموایجاداختلاف
بینمسلمانان،مسئلۀخلافتوامامتبلافصلعلی7رامطرحکردهوعصمتراازشرایطامامتدانست.اوهمچنین
مسئلۀغاصبانهوناحقبودنخلافتخلفایپیشینرامطرحساخت،ومردمرابهشورشعلیهخلیفهبرانگیختکهنتیجۀآن
قتلخلیفهبدستشورشیانبود.بنابراین،مذهبتشیعساختهوپرداختۀدستاوست،کهمردمراازطریقخدعهونیرنگبه
غلوّدربارۀعلی7دعوتمیکرد،نهنشأتگرفتهازکتابوسنت،یاگفتاروکردارامامعلی7چنانکهشیعیانمیگویند.

)احمدامین،فجرالاسلام،ص276-277؛حسنابراهیمحسن،تاریخالاسلام،ج1،ص395.(

امام ازشهادت بعد و واقعۀکربلا در تشیع برآمدنمذهب آغاز که معتقدند بروکلمان، ازجمله ازمستشرقان برخی .2
حسین7است.)ر.ککارلبروکلمان،تاریخالأدبالعربی،ترجمهعربیعبدالحلیمالنجار،ج3،ص319تا321.(

3.معتقدینبهایننظریه،قاطبۀعلماودانشمندانشیعههستند،ازجملهعلامهکاشفالغطاءپسازاشارهبهاحادیثنبوی
درموردمدحوستایشعلی7وشیعۀاومینویسد:»مدلولایناحادیثایناستکهدرزمانپیامبر6گروهیازصحابۀ
آنحضرتشیعۀعلی7بودهاندوباعلی7نسبتوارتباطویژهایداشتهوقولوعملاورابیانگرخواستپیامبر6و
شارحتعالیماومیدانستندوبرایناعتقادبودهاندکهعلی7حاملاسرارنبویاست.)اصلُالشیعهواصولها،الطبعةالعاشرة،
القاهره،ص11-13(علامهطباطبایینیزدرموردتاریخپیدایششیعهمینویسد:»آغازپیدایششیعهراکهبرایاولینباربه
شیعۀعلی7معروفشدندهمانزمانحیاتپیامبراکرم6بایددانستوجریانظهوروپیشرفتدعوتاسلامیدر
پیدایشچنینجمعیتیرادرمیانیارانپیامبراکرم6ایجاب

ً
بیستوسهسالازبعثتموجباتزیادیدربرداشتکهطبعا
میکرد.)محمدحسینطباطبائی،شیعهدراسلام،ص25(
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در ابتدا اشاره کردم که برخی دیدگاه ها تلاش می کند کلام شیعی را در کلام معتزله مضمحل 
کند. البته این دیدگاه ها از پشتوانه ای تحقیقی و به ویژه تاریخی برخوردار بوده و ادعایی صرف 
نیستند. چندی پیش آستان قدس کتابی به نام » آراء کلامی علامه حلی«1 چاپ کرد. این کتاب 
در اصل رسالۀ دکتری خانمی آلمانی به نام اشمیتکه2 است که تحت نظارت استاد راهنمای 
خود آقای پروفسور مادلونگ نوشته است. فرضیه ای که این کتاب سعی می کند اثبات نماید،  
این است که علامه حلی در بیشتر آرائش متأثر از آرای برخی متکلمین معتزله به ویژه ابوالحسن 
کادمیک سعی می کند نشان دهد که علامه حلی اصالت  بصری است. نویسنده با مستندات آ

نظریه پردازی کلامی ندارد و حرف هایش عمدتاً همان حرف ها و آرای معتزله است.

3-3: محورهای دفاع از هویت کلام شیعی
3-3-1: محور اول: مسایل

در چندمحور می توان از هویت کلام شیعه دفاع کرد. محور اول، مسایل است. در ابتدا باید 
مسئله را از گزاره متمایز کنیم. زیرا ممکن است دو نظام معرفتی، مسایلی یکسان اما راه حل های 

1.باعنواناصلی:TheTheologyofal-Allamaal-Hill’ایناثر،درواقعپایاننامهمقطعدکتریخانماشمیتکهاستکهسال
1990مدردانشگاهآکسفوردـانگلستانازآندفاعنمودهاست.ایناثرباعنواناندیشههایکلامیعلامهحلی)د.726هـ
/25م13(توسطاحمدنماییازانگلیسیبهفارسیبرگرداندهشدهودر336صفحهبهسال1378شتوسطانتشاراتبنیاد
پژوهشهایاسلامیآستانقدسرضویمشهدچاپومنتشرشدهاست.اینکتاب،شاملشرححالعلامهحلی،استادان
وشاگردانشونیزدورانحضوراودردرباراولجایتو)د.716ق(وبررسیرسالههاوآثارشدرزمینههایگوناگوناست.
فصلهاییازکتاببهموضوعاتکلامی)عدل،نبوت،صفاتِخداوند،فنا،اعاده،وعدووعید(میپردازدوموافقتیا

مخالفتآرایعلامهحلیرابانظریاتمعتزلهواشاعرهبیانمیکند.

2.زابینهاشمیتکه،استادمطالعاتاسلامیدردانشگاهآزادبرلینـآلمان)از2000متاکنون(واستادمطالعاتتاریخیدر
انستیتومطالعاتپیشرفتهدانشگاهعبریاورشلیمونیز)از2002متاکنون(یکیازویراستارانوتدوینگرانمقالاتِکلامیو
فلسفیبرایویراستسومِدایرةالمعارفاسلام)چاپِلیدن(وهمکارسردبیرِتاریخفلسفه)فلسفهاسلامی(است.اشمیتکه
ازسال2006متاکنون،ازمؤسّسانواعضایهیئتنظارتیمتونومطالعاتِمنتشرشدهکلاموفلسفهاسلامیازسویمؤسسه

حکمتوفلسفهایرانومؤسسهمطالعاتاسلامیدانشگاهآزادبرلینبودهاست.
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متفاوت برای حل آنها داشته باشند. به هرحال به نظرم مسایل، ممیزه و مشخصه ای جدی 
برای هویت کلام شیعی نیستند؛ زیرا مسایل، مشترک هستند و نمی توانیم ادعا کنیم نظام کلام 
شیعی مجموعه ای قابل توجه از مسایل نوین را که در نظام های دیگر نیز نبوده است به صورت 

اختصاصی و ویژه مطرح کرده است. 
3-3-2: محور دوم: روش

یکی دیگر از ممیزه های کلام شیعی، »روش« است که می توان ادعا کرد کلام شیعی تلاش 
کرده است آمیزه ای از روش های عقلی محض و روش های غیرعقلی و ناظر به نقل را ایجاد کند 

و از این جهت در گسترۀ میانه قرار گرفته است.
3-3-2-1: روش شناسیِ کلام شیعی

گروه  یک  داریم.  متفاوتی  و  مختلف  گروه های  اسلامی  فرقه های  میان  در  روش  نظر  از 
اهل  حدیث، ظاهریه، حشویه و... است که برای استدلال و برهان هیچ اعتباری قایل نیستند 
و تنها به ظاهر احادیث و روایات بسنده می کنند. از سوی دیگر معتزله و برخی نحله های مشابه 
به شدت عقل گرا هستند و در هرصورت جانب عقل را به نقل ترجیح می دهند. کلام شیعی به 
لحاظ روش در وضعیت میانه قرار دارد و حداقل از این جهت تمایزی نسبی با فرق دیگر دارد.1

3-3-3: محور سوم: اصول و آموزه ها
در زمینۀ آموزه ها، اصول، گزاره ها و راه حل هایی که کلام شیعی ارایه می کند قطعاً از سایر 
فرق تمایز هست و می توان در اینجا از هویت مستقل کلام شیعی دفاع کرد. شیعه در اصول 

1.روششناسیکلامشیعهدراصولعقاید،برگرفتهازآموزههایاهلبیت)علیهمالسلام(بودهوبراستدلال،تبیینواحتجاج
برپایۀعقلووحیمبتنیاست.ویژگیکلیاینروشرامیتوانباعنوان»طریقاعتدالومصونازافراطوتفریط«
تعریفکردوهمینویژگیآنراازدیگرمکاتبممتازکردهاست.شیعهازیکسوی،عقلوتفکرعقلیرامعتبرمیداند
وازسویدیگر،بهنصوصمعتبراهمیتمیدهد.)محمدمحمدرضایی،الهیاتفلسفی،ص82(ازاینروتفکرشیعی
رانبایدباتفکرمعتزلیقیاسکرد؛چراکهمعتزلهدراعتمادبهحکمخرد،بیشازحدپیشرفته،درمواردیکهحکمخرد
قطعینیستیاشایستگیداوریندارد،بهحکمآناعتمادوظواهرقرآنوسنتراتأویلکردهاند.اینگونهتجاوزازحددر
کلامامامیهمطرودبودهاست.)جعفرسبحانیتبریزی،تفاوتهایجوهریدومکتبکلامی،ص9؛ر.ک:محمدحسین

طباطبایی،تفسیرالمیزان،ج5،ص279(
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متعددی با معتزله و فرق دیگری چون اشاعره اختلاف جدی دارد؛ ازجمله در بحث تفویض، 
صفات، احباط و وجوب عقلی یا شرعی امربه معروف و نهی ازمنکر.

3-3-4: محور چهارم: منابع
منابع معرفتی کلام شیعی کاملًا از سایر فرق متمایز است. یکی از ارکان و منابع مهم کلام 
شیعی روایات و مأثورات اهل بیت : است که به هیچ وجه در فرقه های اهل سنت وجود ندارد. 
شیعه به اصلی به نام »عصمت« اعتقاد دارد که به کلام امام 7، درصورتی که سندش معتبر 
باشد، همان اعتبار و صحت کلام پیامبر6 و وحی را می بخشد. درواقع، عنصر عصمت 
یکی از مهم ترین عوامل هویت بخش کلام ما است. البته متأسفانه در دوره های اخیر که کلام به 

سمت فلسفه گرایش یافته، حضور این عنصر کمرنگ شده است. 
می توان  منابع  و  آموزه ها  روش،  مسایل،  محور:  چهار  در  را  شیعی  کلام  هویت  بنابراین 
بازجست که البته با توجه به آن چه عرض کردم استقلال مطلق اصلًا وجود ندارد و هیچ کس 
نمی تواند ادعا کند کلام شیعی در طول تاریخ از همۀ نحله های کلامی و فلسفی در روش، موضوع 
و مسایل مستقل بوده است. اگرچه کلام شیعی به منابع وحیانی مرتبط است ولی متکلم شیعی 

هیچ گاه معصوم نبوده و تحت تأثیر افکار و آرای مختلف قرار گرفته است. 

بخش چهارم: عقلانیت در کلام شیعی
برای اینکه به موضوع بحث وفادار بمانم خیلی خلاصه در رابطه با عقلانیت در کلام شیعی به 
بحث می پردازم. در مورد عقلانیت تعاریف و طبقه بندی هایی متعدد وجود دارد؛ ازجمله عقلانیت 
معرفتی، عقلانیت نظری، عقلانیت عملی، عقلانیت اخلاقی، عقلانیت ابزاری، عقلانیت در 

توجیه معرفتی و... که البته نمی خواهیم وارد این مباحث بشوم.

4-1: عقلانیت در روش
در مورد عقلانیت در کلام شیعه باز می توان در چند محور بحث کرد. محور اول، عقلانیت 



عناصر مشخصۀ کلام شیعه

51  بخش نخست:مبانی و روش  ها 

در روش است؛ زیرا کلام شیعی مبتنی بر اصول منطق کلاسیک یا منطق سنتی یا همان منطق 
ارسطویی است و هم در روش های استدلالی و هم صورت های استدلالی از عقلانیتی منطقی 

برخوردار است.

4-2: عقلانیت در آموزه ها 
البته  که  کرد  دفاع  شیعی  کلام  عقلانیت  از  می توان  نیز  اعتقادات  و  آموزه ها  ناحیۀ  در 
است.  توجیه  به  ناظر  که  باشد  معرفتی  عقلانیت  می تواند  عقلانیت،  از  مرادمان  اینجا  در 
توجیه)justification(1 یک اصطلاح معرفت شناسی جدید در غرب است که به نوعی در کلام 
شیعی نیز بوده است. یک باور به لحاظ معرفتی باید موجّه و دارای اساس و مبنا باشد. این مبنا 
همان توجیه به معنای نوین آن است که با معنای منفی که از توجیه در ذهن ما است تفاوت دارد. 
آموزه ها و اصول کلام شیعی به لحاظ توجیه، معرفتی عقلانی است؛ زیرا کلام شیعی رویکردی 
کلی به عقل به عنوان یک منبع دارد چنان که حتی استناد متکلمین شیعی به نقل مبتنی و متکی 

بر عقل است.2

4-3: تفاوت کلام شیعی با ایمان گرایی)فیدئیسم(
در  ایمان گرایانه  دیدگاه  به  نقلیات  و  روایات  بحث  به خاطر  که کلام شیعی  پنداشته اند  برخی 

1.واژهتوجیهمعانیبسیارمتفاوتیداردودربحثمعرفتشناسیازآنبه»توجیهمعرفتی«تعبیرمیشود.درکلیترینبیان،
توجیهیعنیبکارگیریدلایلوشواهدبرایاثباتِصادقبودنباور.بهتعبیردقیقتر،توجیهبهمنظورباورکردنِگزارهصادقاست.
)منصورشمس،آشناییبامعرفتشناسی،ص138(همچنینر.ک:سیدسعیدروحانی،عنصرتوجیهدرمعرفتشناسیمعاصر.

2.استادشهیدمطهرینیزدربابتفکرعقلانیشیعیمیگوید:مورخاناهلتسنناعترافدارندکهعقلشیعیازقدیمالایام
عقلفلسفیبودهاست؛یعنیطرزتفکرشیعیازقدیم،استدلالیوتعقلیبودهاست.تعقلوتفکرشیعینهتنهاباتفکر
ـکهاصالتراازعقلمیگرفتوآنراتابع ـکهازاساسمنکربکاربردناستدلالدرعقایدمذهبیبودـواشعری حنبلی
ظواهرالفاظمیکرد،مخالفومغایراستـبلکهباتفکرمعتزلینیزباهمهعقلگراییآنمخالفاست؛زیراتفکرمعتزلی
هرچندعقلیاست؛ولیجدلیاستنهبرهانی.بههمینجهتاستکهاکثریتقریببهاتفاقفلاسفهاسلامیشیعه

بودهاند.)علیشیروانی،معارفاسلامیدرآثارشهیدمطهری،ص64؛محمدمحمدرضایی،)همان(،ص82.(
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مسیحیت نزدیک می شود. معنای رایج ایمان گرایی یا فیدئیسم1 این است که عقل در فهم برخی احکام 
و اعتقادات دچار مشکل می شود و در اینجا فرد باید بدون اساس و مبنای عقلانی فقط ایمان بیاورد. 
اما باید عرض کنم در کلام شیعی چنین رویکردی وجود ندارد و حتی استناد به نقل هم 
متکی به عقل است؛ زیرا ما عصمت ائمه را با دلایل عقلی  ثابت می کنیم و سپس براساس آن 
به روایات نقل شده از ائمه ارجاع می دهیم؛ بنابراین استناد به نقل نیز نوعی عقل گرایی می شود. 

یابی فلسفی شدنِ کلام بخش پنجم: ارز
نکتۀ آخر عرایضم بحث فلسفی شدنِ کلام پس از خواجه نصیرالدین طوسی است. سؤال 
اصلی این است که این پدیده و رخداد تاریخی چقدر مثبت و چقدر منفی بوده است. البته دیدگاه ها 
متفاوت است و شاید نتوان صددرصد آن را مثبت یا منفی ارزیابی کرد. ولی ادعای بنده این است 

که شاید در مجموع نکات منفی آن بیشتر بوده است که البته نمی خواهم به تفصیل به آن بپردازم.
5-1: وجهۀ نقلی، مؤلفۀ اصلی کلام شیعی 

اصولًا بعد از خواجه و تقارب کلام با فلسفه، وجهۀ نقلی کلام که هویت کلام شیعی را ما باید در 
آنجا جستجو کرد، رو به ضعف گذاشته و همین موضوع نیز مشکل آفرین شده است.2 درواقع به سبب 

1.ایمانگرایی)Fideism(دیدگاهیاستکهنظامهایاعتقاداتدینیراموضوعارزیابیوسنجشعقلانینمیداند.)مایکلپترسون
ودیگران،عقلواعتقاددینی،ترجمهاحمدنراقیوابراهیمسلطانی،ص77(ایمانگرایانبرایتأییداعتقاداتخودبهدلیلوبرهان
متوسلنمیشوندواصلًاکوششبرایاستدلالیکردندینراکوششیناروامیشمارند.درنظرآناندین،قلمرویعقلوکاوشهای
آننیست؛بلکهقلمرویدیگریاست؛مثلًاقلمرویعشقیاقلمرویبازیایمانیاقلمرویخطرکردناستیاچیزهاییازاینقبیل.
اندیشهارزیابیوسنجشعقلانیایمان،خطاییفاحشوحاکیازفقدانایمانراستیناست.ایماندینیهمانپرواینهاییانساناست
هبیرونی)بیرونازایمانودین(برسانیم،درواقعایماننداریموبهجایپرستشواقعیتغایی)خداوند(،

ّ
کهاگربخواهیمآنرابهتأییدادل

علمومنطقوعقلراپرستیدهایم.)هادیصادقی،کلامجدید،ص32ومایکلپترسونودیگران،همان،ص80-79(

2.شهیدمطهری،سیرکلاماسلامیراچنینبیانمیکند:1.کلامقبلازخواجهنصیرالدین،سبکیجدلیداشتهودرمقابل
فلسفهمطرحبودهاست؛2.کلامدرعصرخواجهنصیرالدینومقداریبعدازآن،سبکبرهانیبهخودگرفتوبیشتررنگ
فلسفیپیداکردوروبهافولگرایید.وبهتعبیردیگریازاستادشهید:»کلامتحتُالشعاعفلسفهقرارگرفت.«؛3.کلامدر
برهانیشدهوجزومسایلفلسفهقرارگرفت.در

ً
دورههایبعدازخواجهنصیرالدین،یعنیعصرمیردامادوملاصدراکهتماما
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وجود مسایل کاملًا مشترک، تمایز بین فلسفۀ دین و کلام واقعاً مشکل است شده است. با وجود ادعای 
متفاوت بودن، به نظر من هشتاددرصدِ مسایل این دو علم مشترک است. کلام و فلسفۀ دین از موضوعات 
مشترکی چون براهین اثبات خدا، معجزه، و حیات اخروی بحث می کنند؛ بنابراین اگر ما وزنۀ نقلی کلام 
را با مبانی خاص شیعه که قابل دفاع نیز هست، ضعیف کنیم، کلام هویت راستین خود را از دست می دهد 
و شاید یکی از عواملی که در سده های اخیر تمایل به مباحث کلامی کم شده نیز تا حدودی همین مطلب 
باشد. یعنی کسی که بخواهد در حوزۀ کلام کار کند، ترجیح می دهد به فلسفه بپردازد؛ چون هم مباحث 

کلامی در آن هست و هم بحث های دیگر. به هرحال »چونکه صد آمد نود هم پیش ماست!«
پس به عنوان جمع بندی عرایض خود، پیشنهاد بنده این است که مقداری روی وجهۀ اصلی 
کلام تأمل کنیم، وجهه ای که کلام در دورۀ متقدم متکلمین، اصحاب ائمه، هشام بن حکم و امثال 

اینها با آن شروع به کار کرده است. 

بخش ششم: کاهش مقبولیت کلام شیعی
به عنوان نکتۀ آخر عرض کنم کلام ما و کلام شیعی، به لحاظ مقبولیت کمی دچار مشکل 
مواجه  با مشکل  به ویژه کلام  در همۀ حوزه ها  ما  نیز  بین المللی  کادمیک  آ مجامع  در  است. 
هستیم. یعنی ما اصلًا مباحث خود را به شکلی مطلوب ارایه نکردیم که مقبول باشد یا نه. امروزه 
حضور علمی ما در کنفرانس هایی که برگزار می گردد و مجلات خارجی که چاپ می شود، بسیار 

بسیار ضعیف است و اصلًا شایستۀ ما نیست.

پرسش و پاسخ
س: مرادتان از انسجام در معقولیت چیست؟

ج: به عقیدۀ من انسجام را نباید مستقل از معقولیت دید. انسجام نیز در چارچوب معقولیت قرار 

اینعصربودکهکلاماستقلالخودراازدستداد.)مرتضیمطهری،اصولفلسفهوروشرئالیسم،ج3،ص198؛مجموعه
آثار،ج5،ص155)کلیاتفلسفه،درسپنجم(؛همان،ج13،ص233و234)مقاله،فلسفهاسلامیپیشازملاصدرا(.
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دارد. البته مراد ما از انسجام معنایی کلی است؛ زیرا انسجام در منطق جدید یعنی سیستمی سازگار یا 
سازوار که اولًا اصول موضوعه اش با هم سازگار هستند؛ و ثانیاً این اصول موضوعه و قواعد هیچ گاه 
به نتایج متناقض نمی انجامند. قطعاً این نوع از انسجام را نمی توان در نظام های دیگر اعتقادی ثابت 
کرد؛ اما فی الجمله می  توان از انسجام و سازگاری درونیِ کلام شیعی در چارچوب معقولیت دفاع کرد. 
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آشنایی با دکتر محمد سعیدی مهر
استاد سعیدی مهر متولد 1342ش در تهران است. وی سال 136۰ در رشته ریاضی فیزیک 
به دروس حوزوی )و  به علت علاقمندی  از دبیرستان خوارزمی تهران فارغ التحصیل شد و 



عناصر مشخصۀ کلام شیعه

57  بخش نخست:مبانی و روش  ها 

تعطیلی دانشگاه ها به علت انقلاب فرهنگی(، در حوزۀ شهید بهشتی تهران تحصیلات حوزوی 
را آغاز کرد. وی در سال 1361 در کنکور سراسری و نیز کنکور ورودی دانشگاه امام صادق 7 
شرکت کرد و پس از قبولی در هر دو جا دانشگاه امام صادق 7 را برگزید و یک سال در این 

دانشگاه مشغول تحصیل شد. 
او بـه علـت علاقـه بـه دروس حـوزوی، در سـال 1383 بـا موافقـت مدیریت دانشـگاه 
امـام صـادق7، از ادامـه تحصیـل انصـراف داد و در مدرسـه آیت اللـه مجتهـدی تهـران 
تحصیـلات حـوزوی را ادامـه داد. سـپس در مهرمـاه 1364 وارد حـوزه علمیـه قم شـد و به 
تحصیـل سـطح ادامـه داد و همزمـان در دروس فلسـفه نیـز شـرکت می کرد. در سـال 1367 
سـطح حـوزه را بـه اتمـام رسـانده، بـه تحصیـل در مقطع خـارج فقه و اصول مشـغول شـد. 
او در سـال 136۹ در کنکـور ورودی تربیـت مـدرس قـم شـرکت کـرد و همزمـان با شـرکت 
در دروس خـارج و دروس فلسـفه و عرفـان، در سـال 1372 در مقطـع کارشناسی ارشـد 
الهیـات دانش آموختـه شـد. وی در سـال 1373 در آزمـون ورودی دانشـگاه تربیـت مدرس 
تهـران شـرکت کـرد و پس از قبولی و شـرکت در دوره آموزشـی، سـرانجام در سـال 137۹ با 
دفـاع از رسـاله دکتـری با عنوان )بررسـی انتقادی »ضـرورت« در فلسـفه تحصیلی معاصر( 

فارغ التحصیـل شـد. 
او در سـال 1378 به مدت یکسـال در کشـور انگلستان مشـغول گذراندن یک دوره پژوهشی 
بود. اسـتاد سـعیدی مهر از سـال 138۰ به عنوان عضو هیئت علمی گروه فلسـفه دانشـگاه تربیت 
مدرس مشـغول شـد و در حال حاضر اسـتادیار گروه فلسـفه این دانشـگاه اسـت. در طی دوران 
تحصیـل در دانشـگاه و حـوزه، با مراکز متعدد پژوهشـی در قم و تهران، همچـون مرکز تحقیقات 
کامپیوتـری علـوم اسـلامی، مرکـز تحقیقـات اسـتراتژیک، معاونـت اسـاتید و دروس معـارف 
اسـلامی نهـاد مقـام معظم رهبری در دانشـگاهها، موسسـه آموزشـی و پژوهشـی امـام خمینی، 
پژوهشـکده حکمـت و فلسـفه دفتـر تبلیغات اسـلامی، سـازمان حکمت، موسسـه فرهنگی طه 

و... همکاری مدیریتی و پژوهشـی داشـته و دارد.
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